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در این شماره:
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جشنواره ایرانی
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کانون  گلبانــــگ، خبرنامه داخلــــی  ماهنامــــه 
کانال‌های  ایرانیان ویکتوریا بوده و به عنوان یکی از 

رسمی ارتباطی این نهاد با اعضا تلقی می‌گردد.

این ماهنامه زیر نظر مســــتقیم هیأت مدیره 
کانون متشکل از افراد زیر، اداره می‌شود:

احســان حائــری )رئیس( 	•
حمــید آشــوری )نایب رئیس( 	•

احســان مــظلومی )خزانه‌دار( 	•
هــادی هــزاوه )دبیر( 	•

فریــده خانبــاشی )روابط عمومی( 	•
مســعود مجیــدی )عضو هیأت مدیره( 	•

وحیــد آشنــایی )عضو هیأت مدیره( 	•
رضــا هنــرور )عضو هیأت مدیره( 	•

طراحی و صفحه آرایی: ایمـان برآبـادی
کارلتـون چاپ و بسته‌بندی: اسـنپ 
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مجله گلبانگ،  از کلیه صاحبان قلم، نویسندگان، 
متخصصان و ... که می‌توانند ما را در تهیه مجله‌ای 
پربارتر برای جامعه ایرانیان ویکتوریا یاری نمایند، 

دعوت به همکاری می‌نماید. لطفا با ما از طریق 
ایمیل golbang@iranian-vic.org در ارتباط باشید.

هیأت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا

دعوت به
همـکاری

۳

۵۸

کـــه  عزیزانـــی  کلیـــه  از 
تهیـــه  و  جمـــع‌آوری  در 
صفحه‌آرایـــی  مطالـــب، 
چاپ،  صفحه‌بنـــدی،  و 
ارســـال  و  بســـته‌بندی 
ایـــن شـــماره مـــا را یاری 
کمال تشـــکر  رســـاندند، 

داریـــم. را 
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کانـــون پـــیام 
گلبانگ سلام، همراهان همیشگی 

کتبر ١٩٩٠، جمعی از انسان‌های خیرخواه و خوش‌فکر  ٢5 سال پیش اواخر ا
که قلب‌شــــان برای ایــــران و ایرانی می‌‌تپد، ســــازمانی را بنا نهادند تــــا در آن به 
غ از گرايش فکری، سياسی و مذهبی‌شان، خدمت برسانند. هم‌ميهنان خود فار
در طول اين ســــالها، اين مجموعه فراز و نشــــيب‌های بسياری به خود 
ديــــده. ولی به مدد عزم راســــخ پايه‌گذاران و دســــت‌اندرکاران اجرايی، اين 

گشته است. نهال نوپا امروز به درختی تناور بدل 
که از بدو تاســــيس  کانون ايرانيان ويکتورياســــت؛ ســــازمانی  صحبت از 
تــــا به امروز به همت نيروهای داوطلب اداره شــــده و امروز به عنوان امانتی 
کانون ســــپرده شده است. ما  گران‌قيمت به من و همکارانم در تيم اجرايی 
گرفتن از  بــــه خوبی بر اهميت و ارزش اين امانت واقفيــــم و بر آنيم تا با بهره 
تخصص‌های موجود در تيم اجرايــــی و همچنين در خانواده بزرگ اعضای 
کوچک در راه ارتقاء  کانــــون و جامعه ايرانيان مقيم ويکتوريا، قدمی هرچند 

کانون برداريم. سطح خدمات و جايگاه 
که بــــه همت و تلاش دوســــت و  کانون  کتابخانــــه  گذشــــته،  همچــــون 
همکار عزيزمان حميد آشــــوری احیا و راه‌اندازی شده بود، پذیرای اعضای 
کتاب  کانون اســــت. ســــخاوتمندی هموطنان عزیز در اهدای مستمر  عزیز 
گنجینه فرهنگی شــــده است.  علاوه  کتابخانه باعث غنی‌تر شــــدن این  به 
کتابخوانی و ســــمینارهای متنوع آموزشی بخش  بر این، جلســــات ماهانه 

کانون را تشکیل می‌دهد.  دیگری از خدمات فرهنگی 
که خبرنامه  گلبانگ  گذشته، ماهنامه  به عنوان اولین قدم و از شــــماره 
کانون اســــت، چــــه به لحاظ  کانال‌های رســــمی ارتباطی  داخلــــی و یکی از 
شــــکل ظاهــــری و طراحی و چــــه به لحاظ محتــــوا، رنگ و رويــــی جدید به 
که اين پيشــــرفت را مديون هنروری و ســــليقه دوست و همکار  گرفت  خود 
 عزيزمان محمدرضا هنرور هســــتيم. همچنین از این شــــماره، با پیوســــتن
گلبانگ دامنه تغییرات ایجاد شده در ساختار  ایمان برآبادی به تیم اجرایی 

که جا دارد از تلاش‌های داوطلبانه  گرافیک ماهنامه وسیع‌تر شده  طراحی 
این دوست عزیز قدردانی نماییم.

دوميــــن قــــدم را در زمينــــه ســــاماندهی پايــــگاه داده‌هــــای عضويــــت 
کرده‌ايــــم تا بــــا جمع‌آوری  برداشــــته‌ايم. فرم‌هــــای عضويــــت را بازطراحــــی 
اطلاعات موردنياز، تغيير سيســــتم عضويت از آدرس-محور به عضو-محور 
را تســــهيل نماييم. از اين طريق با شــــناخت بهتر و بيشتر از بافت جمعيتی 
اعضا، قادر خواهيم بود خدمات مطلوب‌تری به شما عزیزان ارائه نماييم.

که در سيســــتم قبلی عضويت  همچنين به واســــطه پاره‌ای مشــــکلات 
کاستی‌هايی همراه  وجود داشت، پايش و پی‌گيری تمديد عضويت اعضا با 
که باعث شــــده بود انقضای دوره يکســــاله عضويت به نحو مناسب به  بود 
اعضای محترم يادآوری نشــــود. برای رفــــع اين معضل، از دانش و تخصص 
که  گرفته‌ايم. به همه عزيزانی  دوست و همکار عزيزمان وحید آشنايی بهره 
که با استقبال  دوره يکساله عضويتشان منقضی شده بود ايميل فرستاديم 
خوبی از ســــوی اعضا مواجه شــــد. عــــاوه بر اين، برای راحتی آن دســــته از 
گذشته و اين  که به ايميل دسترسی ندارند فرم عضويت در شماره  عزيزانی 

گنجانده شده است. گلبانگ  شماره 
کارمــــان قرارداده‌ایم، تدوين  که در این دوره در دســــتور  برنامه ديگری 
کانون از بدو تاسيس تا به امروز با بهره‌گيری از فناوری  تاريخچه فعاليت‌های 
نوين اســــت. هر چند با حضور پیش‌کســــوتانی همچون مسعود مجیدی و 
کانون  فریده خانباشــــی در ترکیب تیم اجرایی، بخش عمده‌ای از تاریخچه 
گویا در دســــترس‌مان قرار دارد. ولی در اين برنامه تلاش خواهيم  به صورت 
کانون )شامل  کرد تا تمامی عکس‌ها، اســــناد، مدارک و اطلاعات مربوط به 
اســــامی دســــت‌اندرکاران تيم‌های اجرايی و ...( از بدو تاسيس تا به امروز را 
به صورت آرشــــيو ديجيتال درآوريم. در اين راســــتا از يکايک شما همراهان 
کانون دعوت می‌کنيم تا اطلاعات و اســــناد مکتــــوب خود را به  هميشــــگی 
رســــم امانت در اختيارمان قراردهيد تا پس از تهيه نســــخه ديجيتال، اصل 
مدارک را عيناً به شــــما بازگردانيم. بی شــــک اين مهم بدون همياری شما 

عزيزان مقدور نخواهد بود. پیشاپیش از یاری شما خوبان سپاسگزاریم.
با احترام

احسان حائری

کانون: از جمله مزایای عضویت در 

گلبانگ به صورت رایگان دریافت نسخه چاپی ماهنامه  	

دریافت دعوت‌نامه ویژه برای مراسم چهارشنبه سوری و سیزده‌به‌در 	

کانون اولویت خرید بلیط جشن نوروز و سایر برنامه‌های  	

بهره‌مندی از تخفیف ویژه اعضا در قیمت بلیط‌ها 	

اولویت ثبت‌نام در سمینارهای تخصصی  	

کانون لطفاً گلبانگ موجود است. برای دریافت نسخه الکترونیکی فرم عضویت  کانون در این شماره  نسخه چاپی فرم عضویت 
با ایمیل membership@iranian-vic.org.au تماس حاصل فرمایید.

بدین وسیله به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند 
کانــــون ایرانیان  حســــب مصوبــــه هیــــأت مدیــــره 
که تا پایان ســــال 2015 به  ویکتوریا، تمامی عزیزانی 
کانون بپیوندند و یا نسبت به تمدید  جمع اعضای 
عضویــــت خود اقدام نمایند دو ماه عضویت رایگان 

)تا پایان سال 2016( تعلق خواهدگرفت.
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جشنواره ایرانی خانه ایران امســــال درروز یکشنبه 27 سپتامبر2015 با 
حضورنزدیک به سه هزارشــــهروند ایرانی واســــترالیائی در محل ابوتسفورد 
کانونــــت )Abbotsford Convent( ملبــــورن برگزارگردیــــد. ایــــن چهارمیــــن 
گــــروه بازاریابی خانه  که به همت و مدیریت بانوان  جشــــنواره ایرانی اســــت 
ایران و زیر نظر هیأت مدیره خانه ایران به اجرا درآمد. دراین روز استثنائی و 
کمک  تعداد بی‌شماری از هموطنان داوطلب از همکاری  با شکوه علاوه بر 
گروه جوانان،  کانون ایرانیان ویکتوریا،  گروه‌های مختلف مثل هیأت مدیره 

گرفته شد.  گروه یارا بهره  گروه بازنشستگان، مدرسه فارسی دانکستر و 
دراین جشــــنواره همانند ســــال‌های قبل، خانه ایران به دو دســــتاورد 
گردید. اولا بــــرای اولین بــــار در فعالیت‌هــــای اجتماعی داخل  مهم نایــــل 
که میشــــود با  کشــــور، برگزارکنندگان این جشــــنواره ثابت نمودند  ج  و خــــار
گروهی دست یازید  کاری جمعی و  همکاری بیش از 150 انسان داوطلب به 
که لازمه‌اش اولا برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح اســــت و دیگر حس وظیفه و 
کار  که این همکاری و همدلی در آن روز بر عظمت  نیت خدمت بــــه جامعه 

جشنواره افزود. 
دیگر دســــتاورد این جشــــنواره معرفی فرهنگ، هنر و سنت‌های ایرانی 
به هزاران شــــهروند اســــترالیائی بود. این جماعت غیر ایرانی به جشــــنواره 
آمدند و هنر ایرانی را از نزدیک مشــــاهده نمودند، ده‌ها نوع غذای ایرانی را 
گرفتند و ساعاتی چند با فرهنگ ایرانی  چشــــیدند، با هزاران ایرانی تماس 
که متاسفانه  که ایرانی آن چهره‌ای نیست  گشــــتند و دیدند  از نزدیک آشنا 
وســــایل ارتباط جمعی به دنیا معرفی می‌کنند. ایــــن بازدید‌کنندگان در آن 
که فرهنگ،  گروهــــی از ایرانیان با فرهنگ روبرو شــــدند و دریافتنــــد  روز بــــا 
شــــخصیت و منــــش زن و مرد ایرانی والا و درخور تحســــین اســــت. طبیعتا 

که دیده‌های خویش را برای  این جمعیت غیرایرانی ســــفیری خواهند بود 
که از هر  کرد و این عامل مهمی است  هزاران اســــترالیائی دیگر بازگو خواهند 
تبلیغ و تصویری درشناساندن یک قوم موثرتر و نافذتر خواهد بود. بیش از 
صد وپنجاه انسان عاشق ایران و ایرانی، از پیر و جوان و زن و مرد داوطلبانه 
با ســــرزنده دلی و با نشــــاط آستین‌ها را بالا زدند، پیشــــبندها را به سینه‌ها 
کردند تا به هزاران بازدیدکننده ســــرویس داده و  بســــتند، و دیگ‌ها را علم 
کالاها و خدمات دیگر مشغول  یا در قســــمت‌های دیگرجشــــنواره به عرضه 
شــــدند. در آن روز بــــزرگ ده‌ها جــــوان پرشــــور دور منقل‌ها جمع شــــدند، 
کشــــیدند و دور آتش‌ها عــــرق ریختند تا ثابــــت نمایند  کباب‌هــــا را به‌ســــیخ 
هنوزخون ایرانی در رگ‌های‌شــــان جاری اســــت و بــــرای اعتلای فرهنگ و 
کمرخدمت بســــته تا با خدمت صادقانه‌شــــان خشتی  هنر ایرانی خالصانه 
برروی خشــــت خانه ایــــران بی‌افزایند. درســــالن هنر، نوازنــــدگان ایرانی به 
که همه  گذاردند  همــــراه رقص زیبای جوانان، هنر پربار ایــــران را به‌نمایش 
حضار بخصوص شــــهروندان اســــترالیائی را تحت تاثیر قــــرار دادند.  از رادیو 
کــــه با انجــــام مصاحبه‌ای برگزاری جشــــنواره را تحت پوشــــش  اس‌بی‌اس 
خبری قرارداد و همچنین رادیو شیفتگان  و رادیو نشاط بایستی سپاسگزار 
کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم‌شان  که با  بود. از همه هموطنان بزرگوار 
دســــت‌اندرکاران جشــــنواره را یــــاری و حمایت نمودنــــد و موجب موفقیت 
کرد. از روز جشنواره عکس‌ها و  جشنواره شدند باید از صمیم قلب قدردانی 
گلبانگ از نظر  که چند از این تصاویر در این شماره  گرفته شــــده  فیلم‌هایی 

خوانندگان عزیز می‌گذرد.
هیأت مدیره خانه ایران     

واره ݐ ݧ ںݩݩݩݧ سݡݩݩݩݩݒ Persian Fair�ج

یݠ
ݩݩݩݩݩݩݐ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݔراںݩݩݩݩݩݩݧ  اىݬݬݬݬݬݫ
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كه بطور  گروهها و افرادى  كلیه  بدینوسیله از 
مستقیم یا غیر مستقیم در برگزارى جشنواره 

ایرانى )Persian Fair( ما را همراهى و همیارى 
نمودند صمیمانه تشكر مینماییم. 

گروه بازاریابى خانه ایران
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گذشــــته بود. اســــکنها و آزمایشات،  یک ســــال از تشــــخیص بیماری‌ام 
نشانی از عود بیماری نداشت. شیمی درمانی متوقف شده بود و داروهای 
گــــروه درمانی هم  ضد افســــردگی قطع شــــده بود، از دو مــــاه پیش دیگر در 

شرکت نمی‌کردم؛ انگار همه چیز عادی بود، انگار اتفاقی نیفتاده بود.
گرفتم برای دیدنت بیایم. می‌خواستم تمام  به پیشنهاد پدرت تصمیم 
ماجرا را از زبان خودم بشنوی، آن همه درد و رنج، و در نهایت رهایی. حس 
گرد اولی‌اش را به خانه  که می‌خواهد خبر شــــا کودک دبســــتانی را داشــــتم 

ببرد؛ در پوستم نمی‌گنجیدم.
گذاشــــتیم برای  وضعیت جســــمی‌ام در شــــرایط خوبی بــــود، ولی قرار 

کنیم. اطمینان بیشتر با پزشکم مشورت 
که به‌نظر مشــــکلی وجود  گفت  دکتــــر بعد از بررســــی آخرین آزمایشــــات 
گر  ندارد، ولی بهتر اســــت برای اطمینان، یک آزمایــــش دیگر انجام دهم و ا

مشکل خاصی نبود، می‌توانم به سفر بروم.
کائنات را در  تقریبــــا مطمئن بودم همه چیز خوب پیش می‌رود، انرژی 

وجودم احساس می‌کردم.
هفته بعد، وقتی دکتر جواب آزمایشــــات را دید، چند لحظه‌ای سکوت 
گفــــت: » جواب این  کــــرد، و بدون توضیح، چیزهایی در نســــخه نوشــــت و 

ع وقت بیاورید«. آزمایشات تکمیلی و عکس را برای من در اسر
چند باری می‌خواســــتم بپرســــم » مشــــکلی وجود دارد؟ «، ولی چیزی 

که ممکن بود بشنوم می‌ترسیدم. نگفتم. نمی‌دانم، شاید از جوابی 
کــــه بی‌خوابی به ســــرم زده بود. فکرها  بعد از مدتها، اولین شــــبی بود 

داشت دوباره جوانه می‌زد؛ نه، دوباره نه، وای خدای من... .
ع وقت انجام شد؛ هراسان و مضطرب، غرق  دستورات پزشک در اســــر

گر... . در رودخانه متلاطم افکار، در اتاق انتظار نشسته بودم؛ ا
نوبت شماست.

صدای منشــــی مرا بــــه خــــود آورد. وارد اتاق شــــدیم. زمــــان ورق زدن 
کوچکترین تغییــــر در چهره دکتر را رصد می‌کردم، خوب  برگه‌های آزمایش، 

است، بد است، خوب است، بد است ... .
-	 به‌نظرم بهتر است سفرتان را مدتی عقب بی‌اندازید.
-	 چرا؟ مگر مشکلی هست؟
-	 که قابل حل شدن نباشد. مشکلی نیست 

-	 منظورتان چیست؟
-	 با توجه به این آزمایشــــات، بهتر اســــت برای جلوگیری از عود بیماری، 

یک دوره شیمی درمانی تکرار شود ...
انگار تمام دنیا روی سرم آوار شــــده بود. مثل مجسمه‌ای به دکتر نگاه 
می‌کردم، لب‌هاى دکتر تکان می‌خورد و من چیزی نمی‌شنیدم. سیل افکار 
کشید،  کنترل آن را نداشتم. نمی‌دانم چقدر طول  جاری شــــده بود و توان 

ولی با تکان‌هاى شوهرم به خودم آمدم: » باید برویم، تو خوبی؟ »
گریه امانم نداد... . »خوب«، واژه خنده داری بود، »خوب« ؛ هق هق 

کج‌خلقی‌ها دوباره شروع شد. علتش را نمی‌دانم، ولی اصرار  کابوسها و 
پدرت برای تمــــاس با تو، مرا تا مرض جنون بهــــم می‌ریخت؛ دیدن من در 

که برای تو می‌خواستم.  این وضعیت، آخرین چیزی بود 
گیــــر در ذره ذره  کردم، ترســــی فرا ولــــی این بــــار درمان را بموقع شــــروع 

کرده بود؛ ترس از مرگ، مردن، نبودن.  وجودم رسوخ 
دور اول شــــیمی درمانی انجام شــــد. آزمایشــــات جدید، نشان‌دهنده 
گفته‌ها و امیدهای  گسترش ســــلول‌هاى ســــرطانی بود. دیگر به  افزایش و 
پزشــــک و پــــدرت اطمینانــــی نداشــــتم؛ نتیجــــه هــــر آزمایــــش یا اســــکن را 
می‌خواندم، در اینترنت جســــتجو می‌کردم، و روز به روز بیشــــتر به وخامت 
گرید 3، مقاوم به شیمی  بیماری‌ام پی‌می‌بردم:  سرطان پستان استیج 4، 

درمانی، متوسط طول عمر، 6 تا 12 ماه ... .
شــــش ماه، نه، خیلی زود اســــت، خــــدای من، خواهــــش می‌کنم، من 
زمان بیشتری می‌خواســــتم، حداقل دو یا سه، نه، پنج سال، بله، حداقل 
پنج ســــال دیگر لازم دارم؛ قــــول می‌دهم بنده خوبی باشــــم، به بنده‌های 
تــــو خدمت می‌کنم، اصــــا هر ماه چیزی برای تو خیــــرات می‌کنم، خواهش 
که هر لحظــــه در مغز من  می‌کنــــم، خواهش .... این ســــریال افــــکاری بود 

جریان داشت.
دیگر درمان‌هاى روانپزشکی، دارو یا رواندرمانی، تاثیری نداشت؛ حتی 

گریه‌کردن هم نداشتم.  حال 
کابــــوس لحظات آخــــر در ICU، در حالیکه مرا ماســــاژ قلبی  شــــبها را با 
می‌دادند، و یا صحنه‌های مراسم تدفینم به صبح می‌رساندم، و روزها را با 
کارهای انجام نداده و نوه‌های ندیده و هزار و یک چیز  نگاه حســــرت بار به 

دیگر شب می‌کردم.

پـایـان
دکتر محمد مرتضی نیا
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کردم. پس از  ح  در آخریــــن ویزیت، این حالت‌ها را با روانپزشــــکم مطــــر
که برای ادامه درمان، من را به یکی  گفت  کوتاهی، نامه‌ای نوشــــت و  مکث 
گیج بــــودم، درمانگر جدید، درمان  کمی  کرده اســــت.  از همکارانش معرفی 

جدید. 
نمی‌دانستم چیز خوبی بود یا نه ؛ یا اینکه اصلا امیدی بود، ولی بیشتر 
از ســــرطان، این افکار رنجم می‌داد، ســــرطان بدخیم روان، پس به آن تن 

کمال ناامیدی ... . دادم، در 
باز هم اتاق انتظار، اتلاف وقت، انتظار، انتظار...

کوهــــی را جابجا می‌کردم،  که  کراه و مضطرب، انگار  نوبت من بــــود. با ا
بلند شدم و وارد اتاق شدم. سر دکتر پایین و در حال نوشتن بود.

کردم...  کوچکی  سرفه 
کرد. بلافاصله لبخندی  سرش را بالا آورد و از بالای عینکش به من نگاه 

گفت: زد و 
-	 بفرمایید بنشینید، الان در خدمت شما هستم.

کم شــــده بود. نشستم و پس از چند لحظه، نوشتن او  کمی از اضطرابم 
هم تمام شد:

-	 من در خدمت شما هستم و بابت تاخیر عذر می‌خواهم.
-	 کرده‌اند  دوست و همکار شــــما، مرا برای ادامه درمان، به اینجا معرفی 

کیفم در آوردم(. )و نامه را از داخل 
گاهی سرش را به نشانه تایید تکان  کرد،  با دقت شروع به خواندن نامه 

می‌داد.
-	 از من چه انتظاری دارید؟

گرد شد، مساله به این واضحی، نامه درمانگر قبلی،  از تعجب چشمانم 
نمی‌فهمم، منظور او چیست ؟!!

-	 میدانم از ســــوال من جا خورده‌ایــــد، ولی دوباره می‌پرســــم: از من چه 
انتظاری دارید؟

-	 کنید؟ که مرا درمان  )با تردید و آهسته( 
-	 کنم؟ چه چیزی را درمان 
-	 گیج و مبهوت( افسردگی‌ام را ... )همچنان 
-	 چرا افسرده‌اید؟
-	 کچل، اســــم خودش  )بــــا عصبانیت( مگر نامه را نخوانده‌اید ؟! )پیرمرد 

گذاشته دکتر ... ( را 
-	 گاهم، ولی  عصبانیت شــــما را درک می‌کنم، از ابتلا شما به سرطان هم آ

سوال من این است: چرا افسرده‌اید؟
-	 )با خشم و برافروختگی( چرا؟ چون آدم وقتی سرطان می‌گیرد می‌میرد، 

می‌فهمید؟ می‌میرد ...
کردم. گریه  و با صدای بلند شروع به 

گرفت،  کرد، جعبه دستمال را به سمتم  گریه‌ام فروکش  که شدت  زمانی 
گفت: هر زمان آماده بودید ادامه  گذاشــــت و به آرامی  یک لیوان آب جلویم 

دهیم.
که آماده‌ام. جالب بود، حس  کردم  کمی آب، اشــــاره  پس از نوشــــیدن 
خاصی نداشــــتم، نه خشمگین، نه شــــاد، نه غمگین، فقط آرام  بودم، آرام 

کودک.  مثل یک 

-	 کنم، صحیح است؟ پس از من می‌خواهید ترس شما از مرگ را درمان 
کردم. با اشاره سر تایید 

-	 که انسان از مرگ نترسد؟ و به‌نظرتان چنین چیزی ممکن است؟ 
-	 )با تردید( نمی‌دانم، برای همین پیش شما آمده‌ام.
-	 کند، به آن بخندد،  ممکن انســــان به مرگ بی‌توجه باشد، آنرا فراموش 

یــــا حتی از شــــدت درماندگــــی، آن را در آغوش بکشــــد، ولی همیشــــه از آن 
می‌ترســــد، چون مبهم اســــت، مجهول است، و انســــان از نادانسته‌هایش 

بیشتر از هر چیز دیگری می‌ترسد.
که قرص خورده  راســــت می‌گفت،، آخرین لحظات هوشیاری‌ام، زمانی 
بودم را بخاطر آوردم. علاقه‌ای به زندگی نداشتم، ولی از مرگ می‌ترسیدم، 

ترسی نافذ و بی‌نهایت... .
-	 کنم، تا  کنم؟ دارو بخــــورم و فراموش  )با ناامیــــدی( پس من باید چکار 

کمکی نمی‌کند. که دیگر دارو هم  وقتی به سراغم بیاید؟ الان 
-	 کرد؟ چکار دیگری می‌شود 
-	 که می‌توانید بکنید همین است؟ کاری  .....، همین؟ تمام 
-	 کرد؟ دوباره می‌پرسم، چکار دیگری می‌توان 
-	 )با خشــــم و صدای بلند( هیچ، اینکه بنشــــینم تا بمیــــرم، به داروهای 

مسخره و اعتیاد آورتان هم احتیاجی ندارم.
-	 کرده‌ام، بگزارید اینطور بگویم: شما یک  گیج  کمی شــــما را  فکر می‌کنم 

که یک همســــر و دختــــر دارید، مدتی  بانوی حدودا پنجاه ســــاله هســــتید، 
کرده و احتمال  که اخیرا پیشرفت  اســــت به سرطان پستان مبتلا شــــده‌اید 
کارهایی می‌شود  بهبودی از آن چندان زیاد نیســــت. در چنین وضعی چه 
انجام داد؟ یکی، اینکه آنقدر به شــــما دارو بدهیم تا اصلا به آن فکر نکنید، 
که مرگ به سراغتان  کنید تا زمانی  کنید، و صبر  راه دیگر اینکه قرصها را قطع 
کشــــیدن، آن را جلو بی‌اندازید،  بیایــــد، یک راه هم اینســــتکه بجای انتظار 

خود را بکشید.
-	 کرد؟ آیا راه یا راه‌هاى  کار دیگری می‌شود  حالا سوال من این است: چه 

دیگری برای برخورد با این مساله وجود دارد؟
-	 نمی‌دانم.
-	 میتوانید به من بگویید چقدر دیگر زنده هستید؟
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-	 مطمئن نیستم، حدود شش ماه تا یک سال دیگر.
-	 منظورم تاریخ دقیق آن است.
-	 کس نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد. هیچ 
-	 کنیم شــــما به سرطان مبتلا نبودید، می‌توانستید به من بگویید  فرض 

کرد؟ تا چه سنی عمر خواهید 
-	 )با تردید( هفتاد، یا هشتاد سالگی؟!
-	 چقدر مطمئن هستید؟
-	 نمی‌دانم، این هم سوال سختی است.
-	 که همین فردا، طی یک  کامل به من بگویید  آیــــا می‌توانید با اطمینان 

ســــانحه رانندگی، یا در اثر یک عارضه قلبی جان خود را از دســــت نخواهید 
داد؟ یا اینکه دختر شــــما، یا همســــرتان، با اینکه مبتلا به سرطان نیستند، 

کرد؟ بیشتر از شما عمر خواهند 
که  انــــگار چیزی داشــــت توی ســــرم دور مــــی‌زد. حس زنی را داشــــتم 
متوجه زایمان قریب الوقوع نوزادش شــــده بود. چیزی در ذهنم داشــــت 

متولد می‌شد.

-	 که ســــعی می‌کنید مطلب مهمی را به مــــن بگویید، ولی هنوز  می‌دانم 
گنگ است. برایم 

-	 گر به شما وقت اضافه‌ای داده می‌شد، برای  ســــوال دیگری می‌پرسم، ا
کارهــــای عقب افتاده، چقدر زمان می‌خواســــتید؟ در نظر داشــــته  جبران 
که نمی‌توانستید طول عمر طبیعی بخواهید، فقط یک وقت اضافه. باشید 

-	 پنج یا شش سال، احتمالا.
-	 کارهایی رسیدگی می‌کردید؟ و در این مدت به چه 
-	 اول به دیدن دخترم می‌رفتم، و از او می‌خواســــتم هرچه زودتر صاحب 

فرزندی شــــود، تــــا بتوانم نــــوه‌ام را ببینم. بعد ســــعی می‌کردم دوســــتان و 
کنم. سعی می‌کردم در  که مدت‌ها از آنها بی‌خبر بودم، ملاقات  آشــــنایانی را 
کارهای خیریه مشــــارکت بیشتری داشــــته باشم. زحمات همسرم را در این 
مدت، با پختن شــــیرینی و غذاهای مختلف جبران می‌کردم، آخر او دست 

پخت مرا خیلی دوست دارد ... .
جملات، مانند ســــیل از زبانم بیرون می‌ریخت، و اشــــک چون باران از 
چشــــمانم، اشک حسرت. نمی‌دانم چه مدت در این مورد حرف زدم، ولی 
گوش داد.  درمانگــــرم، با آرامش، و بدون قطع‌کردن حرف‌هایم، تمام آنها را 

سخنرانی حسرت بار من با آهی از عمق جودم تمام شد.
-	 پس چرا شروع نمی‌کنید؟
-	 )با تعجب( چه چیزی را؟
-	 که بصورت حســــرت‌هایی  کارهایی  گفتید، تمامی این  که  همین هایی 

کمال نا امیدی، یکی یکی شمردید. دست نیافتنی، با اشتیاق، ولی در 
-	 کنیم، بــــرای آینده‌ای بهتر،  که برنامه‌ریزی  کودکی یاد می‌گیریــــم  مــــا از 

کودکی است، آینده نگری. ولی این آموزه‌ای  کار در  روشــــن تر، این بهترین 
کودکی، مثل آموزش راه رفتن، مثل دستشویی رفتن. است برای دوران 

-	 که این  ولــــی تقریبــــا همه ما، وقتــــی بزرگ می‌شــــویم، یادمان مــــی‌رود 
کودکی اســــت، باید آنرا در آورد. با همین لباس تنگ »اهمیت  لباس دوران 
آینده«، جلو می‌رویم، حال را فراموش می‌کنیم، انگار حال همیشه در آینده 
کی می‌شویم، غر می‌زنیم، ولی به  اســــت، دور و دورتر؛ از تنگی این لباس شا

عوض‌کردن آن حتی فکر هم نمی‌کنیم.
-	 ک مرگ، ما را فرا می‌گیــــرد، و تند بادش،  که طوفان هولنــــا ولــــی زمانی 

ایــــن لباس را پاره می‌کند، برهنه و هراســــان، بدنبال پاره‌های همان لباس 
که در چمدان خود داریم. می‌رویم، غافل از لباس‌هاى بهتری 

کیسه آب ذهنم پاره شده بود، دردهای زایمان داشت شدید و شدیدتر 
می‌شد. بی‌قرار دیدن این نوزاد تازه بودم.

-	 پیشنهاد شما چیست؟
-	 از اینجا که بیرون رفتید، از اولین مغازه، مواد پخت یک شیرینی خوشمزه 

کنید.  را بخرید. همین امروز با همسرتان برای دیدن دخترتان برنامه‌ریزی 
گذاشتن با دوستان و آشنایان قدیمی  از همین امروز، شروع به تماس و قرار 
کنید به آموختن یک هنر جدید، هر شــــب با همســــرتان یک  کنید. شــــروع 
کافه، ســــینما، با خیریه‌ها همکاری  فیلم ببینید، تا می‌توانید ســــفر بروید، 

که می‌خواستید، ولی به آینده انداختید. کار دیگری  کنید، و هزار و یک 
حس غریبی بود، نوزاد جدید در ذهنم جســــت و خیز می‌کرد. دوســــت 

داشتم خودم هم با او بالا و پایین بپرم. وارد اولین مغازه شدم ... .

گرفت، اولین سفر ما،  از آن روز، زندگی من و پدرت رنگ و رویی دیگری 
که در مورد  که پیش تو آمدیم، من از پدرت خواســــتم  آن دو هفتــــه‌ای بود 

بیماری من چیزی به تو نگوید، چه روزهای شیرین و دلچسبی بود.
از اولیــــن ملاقات مــــن و درمانگرم، یک ســــال می‌گــــذرد، بارها پیش او 

رفته‌ام، و هر بار با انرژی و اندوخته بیشتری برگشته‌ام.
این روزها، با اینکه از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده‌ام، ولی احساس 
گرچه در ابتدا مــــرا در چنگال خود  روحــــی بی‌نظیری دارم. شــــاهین مرگ، 
که بر پشــــتش سوار شدم، مرا از بالا‌ترین قله‌ها هم  کرد، ولی زمانی  مغلوب 

که خیلی‌ها از دیدن آن عاجزند. بالاتر برد، جایی 
که نخواستم از بیماری‌ام مطلع باشی  دخترم، دوســــتت دارم، و علتی 
که در خاطراتــــت، مرا در حال خوبم  کنارم، این بود  و ایــــن روزهای آخــــر در 

به‌یاد بی‌آوری.
شنیدم بارداری، نوه‌ام را بارها از جانب من ببوس.

دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم.
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 D ویــتامــین
گردآوری: فریده خانباشی
كه جهت  ویتامیــــن D  از دســــته ویتامین‌هاى محلول در چربــــى بوده 
كمبود ان ایجاد پوىك  رشد و استحكام استخوانها مورد نیاز بدن می‌باشد و 
استخوان در سالمندان بخصوص در خانم‌ها، استیو مالاسى در بزرگسالان  
كودكان میشود. این ویتامین باعث افزایش جذب  و بیمارى راشیتیسم در 

كلیه‌ها می‌گردد. كاهش دفع ان از  كلسیم و فسفر از روده‌ها و 
كم اســــتخوانى  كاهش ترا در اســــتیو مالاســــى )Osteomalacia(  بدلیــــل 
دردهاى شدیدى در قسمت پاها و كمر احساس می‌شود و استخوانهاى بلند 

براحتى می‌شكنند. این عارضه با دریافت ویتامین D بر طرف خواهد شد.

كودكان، استخوانهاى بلند  در بیمارى راشیتیسم یا نرمى استخوان در 
كلســــیم و فســــفر در زمان رشد قادر به تحمل وزن بدن  كم  كمبود ترا بعلت 

نبوده و دچار انحناء می‌شوند.
مفید بــــودن ویتامیــــن D در بیماریهاى مختلفى چــــون بیمارى قند، 
بیماریهاى قلبى، ســــرطان و افســــردگى بر اســــاس مطالعات اپیدمیو لوژى 
كه نیاز به تأیید ازمایش علمى دارد ولى مطالعات موثق علمى  بیان شــــده 
كنون نقش این ویتامین را در پیش‌گیرى پوىك استخوان نشان داده‌اند. تا
مصرف بیش از اندازه ویتامین D بطور مســــتمر بصورت قرص یا امپول 
كلیه‌ها،  كلسیم در بافت‌هاى نرم مثل  باعث ایجاد مشكلاتى چون رسوب 
كلیه، در ریه‌ها و قلب  كلیه ایجاد سنگ  كه در  گوش میگردد  ریه‌ها، قلب و 
گوش ایجاد اختلالات شــــنوایى و حتى  منجــــر به عوارض قلبى ریــــوى ودر 

كرى می‌شود.
میزان مصرف این ویتامین بایستى با مشورت با پزشك باشد.

امروزه مهمترین عامل بروز سرطان پوست اشعه فرا بنفش خورشیدى 
كه در عین حال منبع اصلى دریافــــت  ویتامین دى براى  شــــناخته شــــده 
كه بیش از حد از پوست خود در برابر نور  بدن به شــــمار می‌آید. لذا، افرادى 
كمبود این ویتامین  خورشــــید محافظت میك‌نند بی‌تردید در معرض خطر 
گرفت. قرار دادن بدن بمدت ٢٠-١٠ دقیقه در زیر نور مستقیم  قرار خواهند 
خورشــــید نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تأمین میك‌ند البته باید 
كه نیاز بدن به ویتامین D در سنین بالا افزایش مى یابد. در  در نظر داشت 
یافت این ویتامین براى سلامت عمومى بدن و تقویت استخوانها، عضلات، 
كه از طریق افتاب و مصرف برخى مواد غذایى  مو و دندانها ضرورى اســــت 
كبد ماهى،  غ، روغن  چون ماه‌ىهاى چرب مثل ســــاردین، زرده تخم مــــر
كه در تماس با  گاو، شــــیرهاى غنى شده با ویتامین D و برخى قارچها  جگر 
كره و یا بصورت مصنوعى مثل  اشعه فرا بنفش خورشیدى رشــــد میك‌نند، 

كپسول و امپول تامین نمود.
كــــه در معــــرض فقر شــــدید  جهــــت درمــــان افــــرادى 

ویتامیــــن D هســــتند از چراغهــــا یا لامپهاى فــــرا بنفش 
می‌شود. نیزاستفاده 

كوشا باشید. در حفظ سلامت خود 

منابع مورد استفاده:
سایت پزشىك و مجله 
سلامتى راستینه
پارسى طب در لاین
ویىك پدیا
بیتوته

قرار دادن بدن بمدت ٢٠-١٠ دقیقه در زیر نور 
مستقیم خورشید نیاز روزانه بدن انسان به این 

ویتامین را تأمین میكند.
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سال‌های دوری از ایران، خواســــته و ناخواسته منجر به بروز حوادث و 
که به باور من در  تجربیاتی در زندگی من به عنوان یک مهاجر شــــده اســــت 
صورت تداوم زندگی در ایران هرگــــز اتفاق نمی‌افتاد. در واقع تجربه‌‌هایی از 
کاملًا متفاوت  این دســــت حاصل درگیرشدن با اتفاقات مشابه در محیطی 
کارهایی به ظاهر ســــاده  از لحاظ ســــاختاری و فرهنگی خواهد بود. انجام 
کشوری جدید تبدیل به چالشی غیر  مانند اجاره خانه و یا یافتن شــــغل در 
که تا پیش از سفر هرگز در مخیله هیچ یک  گونه‌ای  قابل تصور میشــــود. به 

از ما نمی‌گنجیده است. 
غ از چالش‌های پیش رو و مشــــکلات پیش‌بینی نشــــده، آنچه امر  فــــار
کشــــف  مهاجرت را به تجربه‌ای یگانه و باعث رشــــد تبدیل می‌کند، شــــاید 
گوشه‌های ناشناخته از وجود خود ما باشد. اینکه در مییابیم توان انطباق 
مــــا، حد تلاش و خســــتگی‌ناپذیری ما و دامنه اطلاعــــات و باورهای ما تا به 
گسترش یابد و اینکه با امید به داشتن فردایی روشن از تمامی  کجا میتواند 
تــــوان بالقوه خود اســــتفاده می‌کنیم شــــاید بزرگترین رهــــآورد مهاجرت به 

کشوری جدید باشد. 
گــــذار تبدیــــل از انســــانی یگانه وطــــن محور به انســــانی  مهاجــــر در 
گــــذار از فرهنگ  گزیــــر از پذیرش فرهنــــگ و باورهای جدید و  دومــــأوا، نا
گذار از دیروز به امروز به معنای فراموش‌کردن آنچه  دیروز خویش است. 
داشــــته‌ایم نیســــت. به نظر من دلیل رشــــد و پویایی جوامع مهاجرپذیر 
کمبار در هر  همیــــن اختلاط فرهنگ‌ها و بازســــازی جنبه‌های فرهنگــــی 

اقلیت اســــت. اینکه امروز در جامعه استرالیا بسیاری از باورهای هندی، 
چینــــی و یا خاورمیانه‌ای بخشــــی از زندگی روزمره مردم شــــده اســــت و 
بالعکس بخشــــی از رفتارها و باورهای مردم این ســــرزمین امروز جزئی از 
گشته است نشــــان از پویایی انسان و تلاش  ســــاختار فرهنگی مهاجرین 
او برای بهترزیســــتن و بهره‌وری از شــــرایط امروز اســــت و آنچه بسترســــاز 
رشــــد ســــریعتر خواهد بود، چندصدایی، تداخل و برخورد فرهنگ‌های 
کنار یکدیگر اســــت.  گروه‌هــــای مختلف انســــانی در  گــــون و زندگــــی  گونا
کشــــوری با رویکرد  که شــــاید تجربه آن بجز در مهاجرت آن هم به  چیزی 
کانادا، نیوزیلند و آمریکا مشاهده  مهاجرپذیری غیر از آنچه در اســــترالیا، 

بود. خواهد  غیرممکن  میشود 
بــــه باور من، یکی از دلایل رشــــد و بقای انســــانها در طــــول تاریخ توان 
کوچ‌کردن در  گونه حیاتی اســــت. انســــان با  حیرت‌انگیز انطباق‌پذیری این 
گام‌هــــای اول و پس از آن با مهاجــــرت به مکان‌های دورتــــر، امکان حیات 
گونه خود به شــــکلی حیــــرت‌آور افزایش داده و بــــه تمرین انطباق  را بــــرای 
پرداخته اســــت. ما هــــم امروز به عنوان انســــان و به عنوان بخشــــی از این 
گام در  زنجیره، با تکیــــه بر تجربه عموماً موفقیت‌آمیز مهاجرت پیشــــینیان 
گر خود راه باشد  گذاشته‌ایم. راهی بی‌ابتدا و بی‌انتها. هدف ا راهی بی‌انتها 
گر تعالی باشــــد و اختلاط و اعتلاء و نه ســــکون و خمودگی و  و نــــه مقصــــد، ا
چشــــم‌انتظار آرامش بودن، آنگاه می‌توان خود را مهاجر مولد نامید. غیر از 

کرده‌ایم و بس. گر باشد به زعم من تنها اتلاف زندگی  این ا

به قلم: امید چمساز

انـسان مــهاجـر
به قلم: امید چمساز

کانون ایرانیـــــان ویکتوریا ماهـنامه رسمی 

8شماره 174 - نوامـبر  2015 - مهـــر 1394



جــدول 
افقی

که ادعای  کتاب پاپیون -نقاشی  نویسنده  	.1
پیامبری داشت

نظرات - چشم به راه - از ادات استفهام 	.2
نوین - بزرگ شدن - زمانی برای  	.3

فعالیت‌های بشر - پیمانه / اندازه
در لحظه - قالب هرچیز 	.4

خداحافظی - جدا 	.5
جوانمرد - مرکز چشم بادامی - صفت آدم  	.6

خشن
کیلو گذر - دوازده  هستی -  	.7

رسیدن / دست یافتن - ته - زمینی -  	.8
کلسیم درشالوده ساختمان کربنات 

اسم ترکی - ترس - پارچه آستری 	.9
کوچ نشینان  یله - مسابقات ورزشی -  	.10

کن شمال دریای خزر باستانی ایرانی سا
خرم - رستاخیز 	.11

مسجد قوم یهود - فارسی عهد ساسانیان  	.12
که پس از اسلام زبان رسمی و متداول 

گردید ایران 
برچسب - روغن آذری - دام - ورد زبان درویش 	.13

گویش بندری - برند بند بین ساعد و بازو - موتور لنج در  	.14
کتابی از همینگوی است فرومایه - برف‌هایش موضوع  	.15

عمودی
اولین برنده جایزه صلح نوبل - فلز 	.1

که صاحب سه  کوپر بازیگر هالیوودی  کوچک  نوعی یقه - نیکو - نام  	.2
جایزه اسکاراست

ته مانده رمق - نویسنده فلعه حیوانات - غبطه - هفت بند معروف 	.3
نامی ایرانی با ریشه اوستائی به معنای امید - تمامی تیم‌هاى ورزشی  	.4

به دنبال تصاحب جام آن هستند
دریای عرب - خاطر - زادگاه ناصر خسرو 	.5

سفینه صحرا - نفرین - سیاهش آدم را از چشم می‌اندازد 	.6
گلابی یار همیشگی ویلن -  	.7

مراقب بودن - از انواع سوره‌های قرآن - سرازیری - یکدانگی 	.8
دست شیمیائی - هم صحبت 	.9

علامت مفعول بی‌واسطه - بچه چهار پا - ضمیر عرب 	.10
نویسنده رمان رستاخیز - خجسته - هست 	.11

که به مکتب اصالت عقل  خواری - ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی  	.12
اعتقاد داشت

آسیب - عطا - قریه - یازده 	.13
گوهر جرم سماوی - تخلص محمد حسن معیری - برتر از  	.14

فلانی - نویسنده رمان نوتردام دوپاری 	.15

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

گلـــبانگ گهــی‌های  تعــرفه آ
بـــا  بـــرده اســـت، لطفـــا طراحـــی  بـــالا  را  کیفیـــت طراحـــی و چـــاپ  گلبانـــگ  اینکـــه  بـــه  نظـــر 
کثـــر تـــا اول دســـامبر بـــه ایمیـــل  کیفیـــت تبلیـــغ خـــود را بـــرای چـــاپ در شـــماره‌ی آتـــی حدا

golbang@iranian-vic.org.au ارســـال نماییـــد. در صـــورت نیـــاز بـــه مشـــخصات مـــورد نیـــاز 
طراحـــی یـــا نیـــاز به طراحی مجـــدد، لطفا به مـــا ایمیل بزنید تـــا هماهنگی لازم صـــورت پذیرد. 

ج شـــده را لحـــاظ بفرمایید. گهـــی خـــود، اندازه‌های در همچنیـــن در تهیـــه‌ی آ
گلبانگ واحد طراحی 

گهی یک سالهشش ماههابعاد به میلیمترنوع آ
طول  عرض 

1
350 دلار200 دلار۴۴87کوچک ۱۲

1
450 دلار250 دلار9387متوسط 6

1
850 دلار450 دلار19087بزرگ 3

2
1800 دلار۱۹۰۱۷۸دوسوم صفحه 3

400 دلار۲۱۰۲۶۰پشت جلد

150 دلارA4  یا A5 توزیع فلایر 
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The Asylum Seeker 
Resource Centre (ASRC) 
is Australia’s largest 
independent non-for-
profit that is committed to 
upholding the rights of all 
people seeking asylum.  

“When you leave your country, you are like a 
drop in the ocean – you feel lost.” 

Help protect people seeking 
protection from harm. 

“When someone is hopeless and sees the ASRC 
helping me, they can have hope for them too 
and know they are not lost… ASRC is helping 
me become an independent businesswoman like 
I was in Iran, like I used to be.”

Donate today at:
www.asrc.org.au 
or call 03 9326 6066.

Donate now to help to 
protect, support and 
empower the Iranian 
community seeking 
asylum is Australia.

چگونگی یاری رسانی و حمایت ASRC از پناهجویان
Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) - Melbourne

که پس از ســــفری طولانــــی و پر مخاطره از  کنید  برای یک لحظه تصور 
که در انتظار آن  ایران بالاخره به استرالیا رسیده‌اید. و حالا به جای آرامشی 
بودید، مواجه شــــده‌اید با محدودیت‌های بسیار سخت زندگی و سال‌های 
متمادی مملو از نا امنی و بلا تکلیفی تا وضعیت رســــمی اقامت شــــما تعین 

گردد. این واقعیت زندگی بسیاری از پناهجویان ایرانی است. و مشخص 
کز بازداشــــتی  حدود یــــک چهارم جمعیــــت پناهجویــــان در بند در مرا
مهاجرت اســــترالیا را ایرانیان تشکیل می‌دهند. همچنین حدود یک سوم 
که در بازداشت میان جامعه )Community Detention( به سر  پناهجویانی 
 Bridging(  می‌برند ایرانی بوده و سه هزار نفر ایرانی دیگر با ویزای بریجینگ
visa( بــــه طور موقــــت روزگار می‌گذرانند تا تکلیف تقاضای پناهندگی‌شــــان 

گردد. روشن 
کار و تحصیل نداشــــته و حتی  افراد دارای ویزای بریجینگ اغلب اجازه 
کار،  به امکانات ســــاده درمانی نیز دسترسی ندارند. علیرغم نداشتن اجازه 
کمک هزینه دولتی  هیچگونه مسکن دولتی به آنان تعلق نگرفته و دریافت 
نیز شامل حال آنان نمی‌شود. برای اینان، سر و سامان دادن به یک زندگی 
کاری بی‌نهایت  گرانترین شــــهر‌های دنیاست،  که یکی از  جدید در ملبورن، 

سخت و مشکل است. 
کار دریافت می‌کنند با موانع و  که اجازه  حتی آن دســــته از پناهجویانی 
مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، منجمله، مشکل زبان و تایید و انتقال 
مهارت‌های شــــغلی به محیط جدید و دیگر اینکه اســــتخدام‌کنندگان، آنها 
را به دلیل ناپایداری و معلق بودن وضعیت اقامت‌شــــان، برای اســــتخدام 
کار هســــتند  کــــه این افراد به دنبال  مناســــب نمی‌بیننــــد. در طول دورانی 

 Asylum  ممکن اســــت واجد شــــرایط دریافت ۲۲۷ دلار در هفتــــه از طریق
Seeker Assistance Scheme (ASAS(  باشند. این مبلغی است ناچیز چرا 
کــــه پس از پرداخت اجاره خانــــه و قبوض مختلف تنها چند دلاری بیشــــتر 
که خط  ک برای‌شــــان باقی نمی‌ماند. این در حالیســــت  برای خورد و خورا

گردیده است. فقر در استرالیا ۴۱۲ دلار در هفته تعیین 
در چنین شرایط ســــختی، بســــیاری از ایرانیان داری ویزای بریجینگ 
چاره‌ای جز تکیه نمودن بر سازمان‌های خیریه جهت دسترسی به سر پناه 
که آنها دســــت یاری به  و غذا و دوا و درمان  ندارند. و اصلی‌ترین ســــازمانی 

سوی آن دراز می‌کنند  ASRC می‌باشد.
که از سال ۲۰۰۱  ASRC سازمانی است مردمی، مســــتقل و غیر انتفاعی 
کنون مشــــغول بوجــــود آوردن و ارائه برنامه‌هایی همــــه جانبه در جهت  تا 
حفاظــــت، جانبداری، حمایت و توان بخشــــی به پناهجویان بوده اســــت. 
کمک‌های سخاوتمندانه مردمی و خیریه  فعالیت‌های این سازمان بر پایه 
نیکوکاران اســــتوار بــــوده و با اتــــکا به این اعانه‌هــــا اقدام بــــه ارائه خدمات 
رایگان خود بــــه پناهجویان می‌نماید. این خدمات در زمینه‌های حقوقی، 
کاریابی و استخدامی به بیش از ۳۰۰۰  بهداشتی- درمانی، مسکن، تغذیه، و 

نفر در ایالت ویکتوریا ارائه می‌گردد.
.....................

در ASRC مــــا معتقدیم بســــیاری از پناهجویان قادر هســــتند اعضای 
بسیار مفیدی برای جامعه ما باشند. آرمان ASRC توانگر نمودن و حمایت 

گردند.  از این افراد است تا آنها به بهترین وجه در جامعه استرالیا شکوفا 

‌خواهشمندیم با کمک‌های مالی خود،
ما را در حمایت و توانگر نمودن پناهجویان یاری نمایید.

کلاس زبان انگلیسی ۸۰ نفر را تامین نماید. ☛ ۲۰ دلار در ماه می‌تواند هزینه 

کمک اضطراری حقوقی برای تقاضای استیناف را تامین نماید. ۵۰ دلار در ماه می‌تواند هزینه  ☛

www.givenow.com.au/asrcgeneralappeal
or visit www.asrc.org.au
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The Asylum Seeker 
Resource Centre (ASRC) 
is Australia’s largest 
independent non-for-
profit that is committed to 
upholding the rights of all 
people seeking asylum.  

“When you leave your country, you are like a 
drop in the ocean – you feel lost.” 

Help protect people seeking 
protection from harm. 

“When someone is hopeless and sees the ASRC 
helping me, they can have hope for them too 
and know they are not lost… ASRC is helping 
me become an independent businesswoman like 
I was in Iran, like I used to be.”

Donate today at:
www.asrc.org.au 
or call 03 9326 6066.

Donate now to help to 
protect, support and 
empower the Iranian 
community seeking 
asylum is Australia.



عــالی‌قاپـــو
که در واقع درب ورودی دولتخانه  کاخ عالی‌قاپو به ترکی به معنی »درگاه بلند« ســــاختمانی است 
صفوی بوده‌ است و در ابتدا شکلی ساده داشته و به مرور زمان و در طول سلطنت شاه عباس طبقاتی 
به آن افزوده شدند و در زمان شاه عباس دوم ایوان ستوندار به آن افزوده شد. این بنا در ضلع غربی 
میدان نقش جهان و روبروی مســــجد شــــیخ لطف‌الله واقع شــــده ‌اســــت. ارتفاع آن ۴۸ متر است و ۶ 
گردیده است عالی قاپو در زمره  که با راه‌پله‌های مارپیچ می‌توان به آنها رسید. آنچه باعث  طبقه دارد 
کار هنرمند معروف عصر  که  گیرد، مینیاتورهایی هست  آثار باشــــکوه و بســــیار نفیس عصر صفوی قرار 
که تالار آن »اتاق  کاخ عالی قاپو است  گچبری‌های آخرین طبقه  صفوی رضا عباسی است و همچنین 

ح روی جلد(. موسیقی« یا »اتاق صوت« نیز نامیده می‌شود )طر
منبع: ویکی پدیا





کانون برنامه‌های آینده و هر ماهه 
مکانشرایط حضورزمانبرنامه

کتابخوانی جلسات ماهانه 
ورود برای همگان آزاد و رایگان است.

www.( گروه »کتابخانه ملبورن« در فیسبوک برای اطلاع از جزئیات بیشــــتر به 
facebook.com/groups/MelbourneLibrary( مراجعه نمایید.

79, Mahoney’s Road 
Forest Hill, VIC 3131

بولینگ روی موکت
سه‌شنبه هر هفته
از ساعت 13 تا 16

ویژه شهروندان ارشد ایرانی
Warrandyte Senior Centre, 
Corner of Taroona St. and 
Warrandyte Rd.

ویژه شهروندان ارشد ایرانیجمعه هر هفتهتخته نرد
Doncaster Senior Citizens Club
895-901 Doncaster Road
Doncaster East, 3109

مجمع عمومی سالیانه
خانه ایران

یک شنبه 22 نوامبر
از ساعت 14 تا 16

Williamsons Road 110ویژه اعضاء خانه ایران
Doncaster 3108

که مجمع عمومی خانه ایران برطبق اساسنامه در روزیکشنبه بیست ودوم نوامبرسال  هیأت مدیرۀ خانۀ ایران باطلاع اعضاء میرساند 
که این امرهم رویدادی مهم و  که در خانه خودتان )خانه ایران( برگزار میشــــود  جاری برگزارمیشــــود. این اولین مجمع عمومی اســــت 
گرحمایت‌های مالی  که ا تاریخی در فعالیت‌های جامعه ایرانی اســــت و هم رویت محل خانه ایران توســــط شــــما اعضاء عزیزوگرانمایه 
وانســــانی شــــما نبود ما به این توفیق و موفقیت مهم نایل نمی‌شدیم، امری واجب اســــت. لذا باحضورتمامی اعضاء محترم این روز را 

ح زیر باستحضار می‌رسد: گرامی می‌داریم. دستورجلسه مجمع بشر گرفته و  جشن 

• گذشته	 کوتاه از فعالیت‌های خانه ایران درسال  گزارشی 
• گزارشی درمورد نقل و انتقال خانه ها	
• گزارشی درمورد اخذ مجوز فعالیت خانه ایران درمحل جدید از شهرداری منینگهام 	

کمک مالی ازدولت برای تعمیرات و تغییرات آن و همجنین دریافت 
• گزارش مالی خانه ایران	
• گروه جمع آوری وجوه برای خانه ایران	 گزارش 
• کارهای در دست اجراء و برنامه‌ریزی برای آینده	
• انتخاب هیأت مدیره خانه ایران	
• پاسخگوئی به سوالات اعضاء )چنانچه هریک ازاعضاء داوطلب عضویت در هیأت مدیره خانه ایران 	

کتبا 1422 تماس حاصل  ح در مجمع عمومی درنظردارد میتواند  می‌باشد ویا موضوع خاصی را جهت طر
گردد( ح موضوع در دستورجلسه درخواست نموده ویا با تلفن 2424 مجمع عملی  نماید تا طر

The House of Persia Community & Cultural Centre  •  مجمع عمومی خانه ایران

تاریخ ومحل برگزاری: بیست ودوم نوامبر ۲۰۱۵ - ۲ تا 4 بعد از ظهر
محل: House of Persia Community and Cultural Centre خانه ایران

110 Williamsons Road, Doncaster Vic 3108
از اعضاء محترم استدعا میشود راس ساعت مقرردرمحل حضوربهمرسانند تا وقفه‌ای دربرگزاری مجمع حاصل نشود

به امید 
دیدار

شما عزیزان
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ONLINE PERSIAN CLASSIF IEDS

O N L I N E  P E R S I A N  C L A S S I F I E D S

�� ا���ن در ا����ر �����...�� ا���ن در ا����ر �����...

ا��  ���ـــ� ��ای �ـــ�وش دا���، ا��  ����ت و 
����� �ـــ�ن را �� ��ا��ـــ� �ـــ� ��ر�ـــ� ز����ن 
����� ����، ا��  �� د���ل �� د�ره آ��ز�ـــ� 
�� ز��ن ��ر�ـــ� ��ـــ���، �� ا�� در ��ـــ���ی 
�� ر�ـــ��ران ا��ا�� و �� ا����� �����، ��� 
���ـــ� ��ی ��ـــ�م ��ـــ�����ی ����ـــ�، �� 

ز��ن ��ر�� و در ��ا�� ا���ا���. 

www.peyk.com.au
� /PeykAust ra l ia

www.peyk.com.au
� /PeykAust ra l ia
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����ت ���� ای ��ا�� و ا����ل ا�ز در ا���ا�������ت ���� ای ��ا�� و ا����ل ا�ز در ا���ا���

Send it ,  Mex it !

www.moneymex.com
1300 880 120
   /moneymex

DoncasterDoncaster
Main Branch, G046, West�eld Shopping Centre
619 Doncaster Road, Doncaster VIC 3108
E au@moneymex.com
P +61 3 9908 3840-9 • M +61 420 411 511

DandenongDandenong
Shop L01 102C, Dandenong Plaza Shopping Centre
49-55 McCrae Street, Dandenong VIC 3175
E dandenong@moneymex.com
P +61 3 9908 3844 • M +61 451 135 323

�� ���� ���ل در ��� �����ن
ݢDFAT  ��ای د����� ���ز  ا����ل ����� ���ه ������ه ر��� ��� در ݢ

������ ��� ��ای ����� ���ی ا��اع ا�ز��ی ����� ���ن ��ر��د
����ت ا����ل ���� ا�ز ��� ا���ا���، ����دا، ا��رات و ا��ان
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